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پـدرش در اسـتخدام وزارت فرهنـگ بـود و یـک حقـوق کارمنـدی داشـت. 
ی می کـرد  یگـر تئاتـر هـم بـود و گاهـی در بعضـی فیلم هـای سـینمایی بـاز باز
یـده کار بـود و اصـول و چهارچـوب  امـا نـه در فیلم هـای بفـروش آن روزهـا. گز
فرهنگـی خاصـی داشـت، بـرای همیـن دلـش نمی خواسـت پسـرش اساسـا 
کار تئاتـر یـا سـینما شـود. در آن روزهـا سـینما و حتـی تئاتـر پـر بـود از  وارد 
کارهایـی کـه یـک آدم چهارچوب منـد شـرم می کـرد حتـی تماشایشـان کنـد، 
، عزت خودش را حفظ  چه رسـد به اینکه جزء عوامل یکی شـان باشـد. پدر
گـر پسـر  ی حاضـر نشـود امـا مطمئـن نبـود کـه ا کـرده بـود و توانسـت در هـر کار
هـم وارد ایـن کار شـود، تـا انتهـا بتوانـد در برابـر همـه پیشـنهادها مقاومـت 
. پسـرک  کنـد. بـه پسـرش گفـت بـرو سـراغ موسـیقی و یـک سـاز را یـاد بگیـر
کثـرا می گفتنـد او  خیلـی شـیطنت می کـرد و اطرافیـان و دوسـت و فامیـل ا
هیچی نمی شـود و به جایی نمی رسـد. داسـتان آدم هایی که اطرافیان شـان 
فکـر می کننـد هیچـی نمی شـوند و اتفاقـا بـه اوج می رسـند، همیشـه جـذاب 
بـوده اسـت. یـک بـار قبـل از اینکـه پسـرک بـه مدرسـه بـرود، در شـش سـالگی 
ی شـیطنت کشـید و صـدای دنگـی کـه از آن  سـیم ویولـن عمویـش را از رو
برآمـد، بنـد دلـش را پـاره کـرد. حـس کـرد عاشـق ایـن صدا شـده. بـه قیافه اش 
نمی خـورد کـه بخواهـد اینقـدر در ایـن صـدا عمیـق شـود امـا واقعیـت همیـن 
بـود. بـه خـودش گفـت چـه معجـزه غریبـی در ایـن صـدا هسـت کـه همـه را به 
سـکوت و تحسـین وا مـی دارد؟ مجیـد بـه مدرسـه رفـت و از آنجـا کـه سـحر 
کـرده بـود، بعـد از دبسـتان تصمیـم گرفـت  آن صـدا در عمـق جانـش نفـوذ 
وارد هنرسـتان شـود. بـرای ورود بـه هنرسـتان آزمونـی می گرفتنـد و چندیـن 
ی بزنـد.  کـه بهتـر اسـت هـر متقاضـی چه سـاز اسـتاد تشـخیص می دادنـد 
بـه یکـی نـی و بـه دیگـری فلـوت پیشـنهاد می دادنـد امـا هیچ کـدام مجیـد 
ی نمی خـورد.  را تحویـل نگرفتنـد. اینهـا هـم فکـر کردنـد او بـه درد هیـچ کار
داشـت تـوی هنرسـتان ناامیدانـه پرسـه مـی زد و می رفـت و می آمـد تـا اینکـه 
یشی او را دید و لبخندی زد و گفت این پسر به درد ساز  یکی از اساتید اتر
یک هـای  یـب بـا چوبـی دوقمیشـی کـه موز ابـوا می خـورد. یـک سـاز بـادی غر
یشـه در سـرنای ایرانـی دارد. معلـوم  بـی را بـا آن می زننـد و ر روسـتایی غر
کـه بچـه زرنگ هـا هیچ کدام شـان نمی خواهنـد سـاز مهجـور ابـوا، سـاز  بـود 
کـه بـرای مجیـد باقـی مانـد.  تخصصی شـان باشـد و ایـن تنهـا چیـزی بـود 
همیـن هـم خوشـحالش کـرد چـون دیـد بالاخـره بـه درد چیـزی خـورده اسـت. 
راستش این بود که نواختن ابوا سخت تر از سازهای بادی دیگر مثل فلوت 
یسـین های بزرگـی مثـل بـاخ و موتـزارت و اشـتراوس  ینـت بـود و موز و کلار
کـه تکنـواز آنهـا همیـن سـاز بـود. مجیـد  برایـش ارکسـترهایی نوشـته بودنـد 
انتظامـی کارش را در همـان ابتـدای راه سـخت تر و ویژه تـر از بقیـه آغـاز کـرد 
گردزرنگ های همکلاسی اش که فلوت و نی  و امروز هزاران بار بیشتر از شا
نصیب شـان شـد، نام او پرآوازه شـده اسـت. او همان روز آنقدر خوشـحال 
یتم های موسـیقی را زمزمه  ید و با خودش مرتب ر شـد که در خیابان می دو
کـه مجیـد در راه مدرسـه  یتم هایـی  می کـرد؛ بُـم، بُـم، بُـم... بعدهـا همـان ر
یک هـا در حافظـه جمعی ایرانیان تبدیل  زمزمـه می کـرد، بـه ماندگارتریـن موز
شـدند. او اسـتعداد ذاتی عجیبی در خلق و پرورش ملودی داشـت و این 
چیـزی نیسـت کـه یـک نفـر صرفـا بـا آمـوزش بتوانـد آن را بـه دسـت بیـاورد. از 
ی را گرفت که چندان سالم نبود اما با همان می رفت داخل  هنرستان،  ساز
کمـد خانـه و می نواخـت تـا همسـایه ها را اذیـت نکنـد و شـب و روزش شـده 
ی ذوق داشـت و پشـتکار نشـان داد کـه شـش مـاه بعـد  بـود نواختـن. بـه قـدر
عضـو ارکسـتر سـمفونیک شـد. ۲۰۰ تومـان هـم دسـتمزد گرفـت کـه بـرای آن 
زمان و برای آن سـن و سـال رقم خوبی بود. سـال ۴۷ وقتی دیپلم هنرسـتان 
یسـین های بـزرگ.  را گرفـت، بـرای درمـان کلیـه بـه آلمـان رفـت؛ سـرزمین موز
وقتـی قـرار بـود برگـردد، پـدرش توصیـه کـرد آنجـا بماند و تحصیل موسـیقی را 
ی پولـدار نبودنـد که مجید  ادامـه دهـد. خانـواده بافرهنگـی بودنـد امـا آنقـدر
بتوانـد بـا خیـال راحـت در دیـار غربـت فقـط بـه درس و دانشـگاه فکـر کنـد. 
مجیـد، هـم بیمـار بـود و ضعیـف شـده بـود و هـم بایـد برای تامین مخارجش 
کار می کـرد. مرتـب بـه پـدرش نامـه می نوشـت و می گفـت خسـته  سـخت 
، غربـت کلافـه اش  شـده و می خواهـد برگـردد. می گفـت سـختی ها بـه کنـار
کـرده. پـدرش می گفـت آدم تـا بـه کـوه و کمـر نخـورد، آدم نمی شـود و توصیـه 
، سـر ظهـر یـا  می کـرد کـه مجیـد بمانـد و آب دیـده شـود و بعـد برگـردد. هـر روز

سـر شـب، هر طور شـده بود خودش را به خانه می رسـاند و اذان موذن زاده 
را گـوش می کـرد تـا حـس کنـد در ایـران اسـت. ایـن برایـش قـوت قلبـی بـود. 

   بازگشت به خانه
۵۰ شمسـی هسـتیم و  لاخـره زمـان بازگشـت بـه ایـران رسـید. در دهـه  با
گرفتـه اسـت. سـینمای مـوج نـو  کشـور در آن ایـام بسـیار  فضـای عمومـی 
در سـال ۵۳ بـا فشـارهای حکومتـی کامـلا خفـه شـده و فیلمفارسـی هـم هـر 
قـدر مخاطبانـش کمتـر می شـوند، بـرای اینکـه یک جـور خـودش را بـه چشـم 
بیـاورد، ورق هـای جدیـدی از ابتـذال را رو می کنـد. ایـن سـیکل معیـوب 
بـرای سـینما به شـدت ویرانگـر اسـت و مخاطبـان هـر روز کمتـر می شـوند. 
یکایـی تمـام پرده هـای سـینما را در  فیلم هـای خارجـی و به خصـوص آمر
یرلایـه  کـه امیـدی بتـوان یافـت. در ز ایـران پوشـانده اند و بـه نظـر نمی رسـد 
کـه فرصـت  ایـن وضـع اسـفبار امـا موجـی از شـورمندی و ابتـکار هسـت 
کـه ۱۰-۱۱ سـال از مجیـد  چندانـی بـرای عرض انـدام پیـدا نکـرده. واروژان 
انتظامـی بزرگ تـر اسـت، بـا خـودش دسـتگاه مخصوصـی از فرنـگ بـرای 
تنظیـم موسـیقی آورده کـه ویژگی هـای خاصـی دارد. او در تولیـد و پـرورش 
ملودی هم خلاقیت جانانه ای دارد. بعضی از جوان ترها مثل بابک بیات، 
محمدرضـا علیقلـی و مجیـد انتظامـی تحـت تاثیـر سـبک او قـرار گرفتنـد. 
کانـون پـرورش  مجیـد انتظامـی در سـال ۵۶ بـرای یکـی از انیمیشـن های 
کـوه آلـپ« هـم اسـتفاده  کـه بعدهـا در انیمـه »بچه هـای  یکـی سـاخت  موز
شـد و بـه گـوش همـه خـورد و همـان سـال بـرای فیلـم »سـفر سـنگ« مسـعود 
کار حرفـه ای  کیمیایـی هـم موسـیقی نواخـت و بـه ایـن شـکل وارد فضـای 
یعتی هـم در پشـت صحنـه آن حضـور  کـه علـی شـر سـینما شـد. فیلمـی 
گـر کشـور فضـای انقلابـی پیـدا نمی کـرد، آیـا اساسـا  داشـت و معلـوم نبـود ا
می توانسـت رنـگ پـرده را ببینـد یـا نـه. اواخـر سـال ۵۷ بالاخـره آن اتفـاق 

یـر و رو شـد. بـزرگ رخ داد و همـه چیـز ز
 

   از کوچه نوازی تا ترن و کانی مانگا
کـه خارجـی بودنـد از ایـران  بعـد از انقـلاب همـه افـراد ارکسـتر سـمفونیک 
رفتنـد و فقـط ۱۵ نفـر باقـی ماندنـد کـه مجیـد انتظامـی هـم یکی شـان بـود. 
کنسـرت برگـزار  کـه لازم بـود  کوچـه و خیابـان می رفتنـد و هرجـا  اینهـا بـه 
می کردنـد یـا سـاز می زدنـد تـا چـراغ سـمفونی را روشـن نگـه دارنـد. نتیجـه 
ایـن تلاش هـا بـه تشـکیل یـک ارکسـتر بـزرگ منتهـی شـد امـا از بخش هـای 
یـخ موسـیقی مـا ایـن اسـت کـه ایـن ارکسـتر باقـی نمانـد؛ چـون هـم  تلـخ تار
بودجـه نبـود و هـم بی توجهـی مسـئولان باعـث شـد ایـن جمـع از هـم بپاشـد 
و پـس از آن هـر وقـت می خواسـتند کنسـرت برگـزار کننـد چنـد نوازنـده را 
ی  یاد از رو ! ز دعوت می کردند، مبلغی به آنها می دادند و بعد خدانگهدار
پـای انقلابـی نگذشـته بـود کـه عـراق بـه ایـران حملـه  کار آمـدن حکومـت نو
کـرد. جنـگ کـه شـروع شـد، مجیـد انتظامـی و باقـی نوازنـدگان آن ارکسـتر به 
جبهه هـا هـم می رفتنـد و اجـرا می کردنـد. یـک گـروه از نوازنـدگان سـازهای 
بـادی تشـکیل داده بودنـد و بـه جبهـه می رفتنـد تـا در آنجـا مارش هـای 
۴۰ سـال  کـه  ی بـالا بـود  کننـد. تاثیـر ایـن حضـور بـه قـدر نظامـی را اجـرا 
بعـد، وقتـی نـام مجیـد انتظامـی از آسـمان موسـیقی ایـران شـنیده می شـد 
گفـت تمـام قطعاتـی  و چنـد نسـل بـا نواهایـش خاطـره داشـتند، خـودش 
کـه سـاخته ام در ارتبـاط بـا شـهدا و دفـاع مقـدس اسـت و حتـی گفـت هـر 
انگـی هـم کـه در ایـن زمینـه بـه مـن بزننـد برایـم مهـم نیسـت. او البتـه ایـن را 
گـر ایـن بـار کسـی بـه کشـور حملـه کند، اولین  هـم گفـت کـه خدایـی نکـرده ا
. آقـا مجیـد انتظامـی باشـکوهی کـه  نفـر بـا اسـلحه بـه میـدان مـی رود نـه سـاز
کـی و خون آلـود دفـاع مقـدس شـکل  امـروز مـا می شناسـیم، در فضـای خا
گرفـت و قـوام پیـدا کـرد. ضرباهنـگ جنـگ در جانـش نشسـت و بـوی دود 
انتظامـی در  سـوختن مـوی شـهیدان در مشـام جانـش پیچیـد. مجیـد 
همـان سـال ۶۰ بـرای سـه فیلـم ایرانـی موسـیقی نواخـت. »در محاصـره« 
 » کبـر صادقـی، »آفتاب نشـین ها« از مهـدی صبـاغ زاده و »خـط قرمـز از ا
مسـعود کیمیایی. در سـال ۶۲ او برای چهار فیلم و دو کارگردان کار کرد. 
« از مهدی صباغ زاده و »میرزا کوچک خان« و »سـردار  »پرونده« و »سـناتور
یـدل. تـا اینجـا هنـوز شـخصیت متمایـز مجیـد انتظامـی  جنـگل« از امیـر قو
یسـین صاحـب سـبک بـروز پیـدا نکـرده بـود و شـناخته  به عنـوان یـک موز
 » نمی شـد. سـال بعد او برای دو فیلم دیگر موسـیقی نواخت؛ »آشـیانه مهر
کـه دوران افـول  کارگردانـی جـلال مقـدم، یکـی از موج نویی هـای قدیـم  بـه 

کارنامـه اش را سـپری می کـرد و دیگـری »عقاب هـا« بـه کارگردانـی سـاموئل 
خاچیکیـان. وقتـی خاچیکیـان ایـن فیلـم را می سـاخت، بـرای خیلـی از 
صحنه هایـش از آرشـیوهای خبـری جنـگ اسـتفاده کـرد. فیلمـی بـود بسـیار 
ارزان که غول گیشه سینمای ایران در دوره پیری و افولش آن را تنها برای 
دل خـودش سـاخته بـود؛ بـرای وطنـش. فیلـم کـه تمـام شـد، خاچیکیـان و 
یـع بـه یکـی دیگـر بفروشـند  گرفتنـد آن را بـرای توز تهیه کننـده اش تصمیـم 
چـون فکـر نمی کردنـد اصـلا مخاطـب داشـته باشـد؛ امـا هیچ کـس حاضـر 
یـن  کار را بخـرد ولـی عقاب هـا وقتـی پخـش شـد، بـه پرمخاطب تر نشـد 
بـود و  ران بمبـاران شـهرها  ایـران تبدیـل شـد. دو یـخ سـینمای  فیلـم تار
خلبانـان بـرای مـردم قهرمـان بودنـد و آنچـه از دل خاچیکیـان برآمـده بـود 
کـه انتظامـی بـرای ایـن فیلـم  یکـی  اتفاقـا بـر دل مخاطبـان نشسـت. موز
نواخـت جاودانـه شـد امـا بـا ایـن حـال در اشـاره بـه آن فیلـم و آن موسـیقی 
کمتـر از انتظامـی نـام می برنـد. هنـوز آن انتظامـی صاحب سـبک  هنـوز 
کـرده بـود، نـه شـناخته می شـد.  کـه امـروز می شناسـیم نـه کامـلا بـروز پیـدا 
یسـنده«،  ک«، »بایسـیکل ران«، »تفنـگ شکسـته«، »دزد و نو »گردبـاد«، »پـلا
یـت«، »دسـتفروش«  »گـذرگاه« کـه موسـیقی فوق العـاده ای داشـت، »مامور
بـرای   ۶۶ تـا سـال  انتظامـی  کـه  و »دبیرسـتان« سـایر فیلم هایـی بودنـد 
یـک سـاخت امـا سـال ۶۶ کـه بسـیار پـرکار هـم شـده بـود، در پنـج  آنهـا موز
ز  کـه امـرو ژه حضـور داشـت و اولیـن بارقه هـا از ایـن مجیـد انتظامـی  پـرو
می شناسـیم را نمایان کرد. در کنار »سـیمرغ«، »بحران« و »هراس«، مجید 
یک فیلـم دیگـر هـم سـاخت کـه به واقـع مانـدگار  انتظامـی در آن سـال دو موز
یـک  شـدند؛ »تـرن« و »کانی مانـگا«. در کنـار اینهـا انتظامـی در آن سـال موز
یال »گرگ هـا« بـه کارگردانـی داود میرباقـری نوشـت؛  ی بـرای سـر دوران سـاز
یال کارگردانـی کـه می رفـت تـا بـه شـاخص ترین نـام در میـان تمام  اولیـن سـر

یخی سـازان ایـران تبدیـل شـود.  تار

   بهترین موزیک فیلم از نگاه علی حاتمی
یک سـاخت  بعـد از کانـی مانـگا انتظامـی بـرای فیلم هـای متعدد دیگری موز
کثـرا مانـدگار نشـدند و در بعضـی از آنهـا کـه نام شـان باقـی مانـده، مثـل  کـه ا
کارگردانـی رخشـان بنی اعتمـاد، »ابلیـس« از احمدرضـا  ی« بـه  »زرد قنـار
یـش، »چشـم شیشـه ای« از حسـین قاسـمی جامـی، »پوتیـن« از عبـدالله  درو
کتور سینما« به کارگردانی محسن مخملباف،  کیده و »ناصرالدین شاه آ با
یک فیلم برای  یسـین کار برجسـته نشـد؛ انتظامی چند تا موز چندان نام موز
کتور سینما تا آن روز آخرین آنها  مخملباف ساخته بود که ناصرالدین شاه آ
بـه حسـاب می آمـد امـا در همـان سـال ۱۳۷۰ بـرای یـک فیلمسـاز جـوان دیگـر 
کار کرد که فیلمش پاسخی به یکی از فیلم های مخملباف به نام »عروسی 
بین  خوبان« بود. ابراهیم حاتمی کیا در آن سال »وصل نیکان« را جلوی دور
یـک کار را هـم  کنـش نشـان داد. موز ی مخملبـاف وا بـرد و بـه تغییـر ایدئولـوژ
انتظامـی نواخـت کـه همیـن سـرآغاز آشـنایی ایـن دو نفـر شـد؛ هرچنـد وصل 
نیـکان از کارهـای شـاخص حاتمی کیـا نیسـت و خـودش هـم آن را چنـدان 
ی  دوسـت نـدارد. انتظامـی سـال ها بعـد دربـاره حاتمی کیـا گفـت از همـکار
بـا او لـذت می بـرده، چـون در فیلم هایـش بـه موسـیقی اجـازه صحبـت کـردن 
یخ  داده می شـد. حاتمی کیـا سـال بعـد یکـی از ماندگارتریـن ملودرام هـای تار
یت موضوع جانبازان شـیمیایی جنگ سـاخت و  سـینمای ایران را با محور
ی عمیـق و مانـدگار بـود کـه در خاطـره چند دسـت  یـک ایـن فیلـم بـه قـدر موز
از ایرانی هـا نقشـی مانـا بـه جـای گذاشـت. »از کرخـه تـا رایـن« فیلمـی بـود کـه 
کـه از سـالن  همـه چیـزش مانـدگار شـد، از جملـه موسـیقی آن و خیلی هـا 
ن می آمدنـد، بـا دهـان ملـودی آن را سـوت می زدنـد. انتظامـی  سـینما بیـرو
دیگـر خیلـی پـرکار شـده بـود و در همـان سـال ۷۱ بـرای هفـت فیلـم دیگـر 
یک هایـی کـه تـا آن روز نواختـه  یـک سـاخت و آلبومـی از ترکیـب موز هـم موز
یسـین  یـا«. امـا دومیـن جهش بزرگ این موز ن آمـد بـه نـام »آرام تـر از در بـود بیـرو
یـه سـینمایی  نابغـه سـال بعـد بـا فیلمـی رقـم خـورد کـه در حقیقـت یـک تعز
کـه بـرای چنیـن فیلمـی بایـد نـوع دیگـری از  بـود. مجیـد انتظامـی فهمیـد 
ی کـرد کارسـتان. »روز واقعـه« را ابتـدا بـه عنـوان یـک  موسـیقی را بنـوازد و کار
یال بـه او دادنـد. او هـم یـک موسـیقی بـرای کار  راف کات خـام بـرای یـک سـر
نوشـت و سـعی کـرد کـه بـه دوران روایـت قصـه نزدیـک باشـد. هنـگام نواختن 
آن موسـیقی، انتظامـی حـس کـرد کـه کار بـا ایـن سـازهای شناخته شـده کـه 
همیشه استفاده می کرد، در نمی آید. رفت از کوه سنگ و چوب جمع کرد و 
با چند قابلمه به اسـتودیو رفت. مسـئول اسـتودیو وقتی این گونی ها را دید، 

گفت این آت آشغال ها چیست که دستت گرفته ای؟ وقتی انتظامی گفت 
قـرار اسـت موسـیقی فیلـم را ایـن بـار بـا ایـن سـنگ ها ضبـط کنـد، به شـدت 
یـادی از آن سـنگ ها خـرد شـده  باعـث تعجـب شـد. بعـد از ضبـط تعـداد ز
یشـان کوبیـده بودنـد کـه غـر  بودنـد، اغلـب قابلمه هـا هـم آنقـدر بـا سـنگ رو
ک و چـوب بـود. بعـد گفتنـد  شـده بـود. داخـل اسـتودیو پـر از سـنگریزه و خـا
کـه قـرار اسـت از ایـن کار یـک نسـخه سـینمایی در بیایـد. آن وقت هـا مثـل 
کـه بشـود بـا آنهـا یـک صـدا را کوتـاه و  امـروز دسـتگاه های کامپیوتـری نبـود 
یـاد ایـن کار  بلنـد کـرد. بایـد قیچـی می زدنـد. بالاخـره بـا وسـواس و سـختی ز
را انجـام دادنـد و برش هـا بـا فیلـم هماهنـگ شـد. انتظامـی می گویـد وقتـی 
تـازه  روز واقعـه  تمـام شـده بـود، علـی حاتمـی بـرای دیـدن فیلـم در سـینما 
کنـارش نشسـته بـود و تیتـراژ کـه بـالا آمـد گفـت ایـن اولیـن موسـیقی فیلـم بـه 

معنـای واقعـی بـود کـه شـنیدم. 

   گران تر از ذائقه ضعیف شده دیجیتال
کـه  بیـن سـال های ۷۲ تـا ۷۴ انتظامـی بـرای چنـد فیلـم موسـیقی نواخـت 
«، »بـدل«، »دل و دشـنه«،  کشـن بودنـد؛ »آخریـن خـون«، »ضربـه آخـر کثـرا ا ا
ی بـه نـام »حملـه بـه اچ۳«.  کشـن جنگـی و مانـدگار « و البتـه ا »راه افتخـار
کـه از فیلم هـای دوست داشـتنی ژانـر  ی بـزرگ«  او در ایـن میـان بـرای »آرزو
کـودک بـود هـم موسـیقی سـاخت و سـال ۷۴ دوبـاره بسـیار پـرکار شـد. ایـن 
یکـی از درخشـان ترین سـال های کارنامـه مجیـد انتظامـی بـود؛ در حـدی کـه 
یک فیلم هـا گـم  یـک فوق العـاده ای مثـل »قلـه دنیـا« در میـان باقـی آن موز موز
کبـر  ن« از محسـن مخملبـاف، »مـرد آفتابـی«، فیلمـی کـه ا شـد. »نـون و گلـدو
کشـنی  عبـدی و حمیـد جبلـی در آن بـه ژاپـن مهاجـرت می کردنـد و فیلـم ا
یـک فیلـم دیگـر  بـه نـام »دشـمن« از جملـه کارهـای آن سـال بودنـد. امـا دو موز
آن سـال را هرگـز از یـاد نبرده ایـم؛ »بـوی پیراهـن یوسـف« فیلمـی از ابراهیـم 
یـک بـرای  حاتمی کیـا و »بازمانـده« اثـر سـیف الله داد. هر کـدام از ایـن دو موز
یسین کافی بودند، خصوصا اینکه انتظامی کارها  جاودانه کردن نام یک موز
را متناسـب با فضای خود فیلم ها سـاخته بود و به خوبی نشـان داد که غیر 
از موسیقی، سینما را هم کاملا می شناسد. سال بعد او برای محمد حسین 
یک فیلم »سـرعت« و برای سـمیرا مخملباف »سـیب« را نوشـت  لطیفی موز
کـه هـر دو اثـر ضعیـف و فراموش شـدنی بودنـد و همـان سـال  کـرد  و اجـرا 
« و »مـردان آنجلـس« را هـم  یخـی »تنهاتریـن سـردار یال های تار یـک سـر موز
کار کـرد و موسـیقی فیلـم »آژانـس شیشـه ای«. تـا پایـان دهـه ۷۰ انتظامـی بـرای 
یـم مقـدس« هـم موسـیقی نواخـت  فیلم هـای دیگـری مثـل »سـکوت« و »مر
ی او بـا مسـعود  کـه انجـام داد، حاصـل همـکار کار شـاخص دیگـری  امـا 
کیمیایـی پـس از سـال ها بـود؛ فیلـم »اعتـراض« کـه گذشـته از هـر قضاوتـی 
راجع به داسـتان و سـاختارش، موسـیقی بی نظیری داشـت. مجید انتظامی 
تـا سـال ۹۵ در چنـد پـروژه سـینمایی دیگـر هـم حاضـر شـد کـه مهم تریـن آنها 
یال کلاه  بـه لحـاظ موسـیقایی »دوئـل« در سـال ۱۳۸۲ بـود. سـال ۹۲ وقتـی سـر
پهلـوی از تلویزیـون پخـش شـد، بـاز هـم نـام مجیـد انتظامـی در تیتـراژ یک اثر 
یسـین بـزرگ نـوای  پرمخاطـب نقـش بسـت، امـا مدت هاسـت کـه از ایـن موز
جدیـدی در حـد روزهـای اوجـش شـنیده نشـده. در مـورد دلایـل ایـن وضـع 
ینـه را بسـیار پاییـن  خـود انتظامـی می گویـد: »اسـتفاده از سینتی سـایزرها هز
یـادی را می طلبـد.« سینتی سـایزر  ینه هـای ز مـی آورد امـا موسـیقی زنـده هز
یکـی اسـت کـه قـادر بـه تولیـد انـواع مختلـف صـدا و ترکیـب  یـک ابـزار الکتر
سـیگنال هایی با فرکانس متفاوت اسـت. با این ابزار به جای تولید صدای 
یکـی سـاخته می شـود کـه می تواننـد  مسـتقیم طبیعـی، سـیگنال های الکتر
ی  از داخـل بلندگـو یـا هدفـون پخـش شـوند. مدت هاسـت کـه از چنیـن ابـزار
بـه جـای انـواع سـازها اسـتفاده می شـود. انتظامـی در ادامـه می گویـد: »مـن 
وقتـی کار می کنـم سـعی می کنـم از بهتریـن نوازنده هـا اسـتفاده کنـم بـه همین 
ینـه کار بـالا مـی رود. وقتـی دسـتم بـاز اسـت از نوازنـده درجـه یـک  دلیـل هز
ینه بیشـتری را باید به او پرداخت کنم. از سـوی  اسـتفاده می کنم و البته هز
یـاد می سـازند، فکـر  ینه هـای ز دیگـر شـاید افـرادی کـه فیلم هـای بـزرگ بـا هز
می کننـد خارجی هـا بـه علـت اینکـه فیلم هـای بـزرگ بیشـتری کار کرده انـد 
و در فسـتیوال ها چندیـن بـار برنـده شـده اند، بهتـر موضوعـات دینـی مـا را 

حـس می کننـد کـه نمونـه بـارز آن فیلـم  محمـد رسـول الله  بـود.«
یک فیلم هایی که نواخته، چند سمفونی بزرگ  از مجید انتظامی غیر از موز
 ،» «، »انقـلاب اسـلامی«، »مقاومـت«، »خرمشـهر هـم بـه یـاد مانـده کـه »ایثـار

ن« اسـامی آنهاسـت.  »ایـن فصـل را بـا مـن بخـوان« »صلـح« و »کارو
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